
بسم تعالی

خلاصه جامعه و تاریخ از نگاه ایت الله مصباح یزدی



جامعه مننمم»القا مي كرده اند كه دقیقاً به  معناي polisرا با کلمه «جامعه »یونانیان مفهوم •
 بهتنر، ، و ینا بنه ابارت«جامعه سیاسي یك كشور درارتباط  با كشنورااي دیگنر »، «سیاسي 

بني را ار«مدینن »بوده اسنت و مترجمنان اسنلامي کلمنه «شخصیت بین المللي یك كشور »
سناده «النوم اجتمنااي»درست است كه در نخستین دید، تعریف مفهنوم .معادل آن گرفته اند

اقن  شناسناند، ولني و«الوم پدیده ااي اجتمنااي »به نمر مي رسد و مي توان آنها را به انوان 
ار در معاني مختلفني اسنتعمال مي شنود و امنین امنر، كن«الوم اجتمااي »این است كه لفم 

.تعریف را دچار مشكلات ادیده مي سازد



ن را بننر امننه الننوم انسنناني توصننیفي اي كننه بننه امننور و شنن و«جامعه شناسنني »گهگنناه لفننم •
اجتمننااي انسننان نامرننند، اطننلاد منند كنننند و بنندین  سننان آن را مننرادف الننوم اجتمننااي بننه  

.معناي سوم مي گیرند

، بننه این معنا، شننامل تعننداد كزیننري از الننوم مي شننودر از جملننه ج رافینناي«جامعه شناسنني »•
انساني

، بنه معناي گنرد كنردن، «جمن  »، از لحام ل وي، اسم فاال مؤنث از مصندر «جامعه »لفم •
آوردن، فننراام كننردن یننا آوردن، و بننرام افننزودن اسننت و بنننابراین بننه  معننناي (اننم)گننرد

.گردآورنده، فراام كننده یا آورنده، برام افزاینده، و دربرگیرنده خوااد بود



اقسام مختلفي ذكر شده است «وحدت »در فلسفه براي •

وحدت مفهومي، كنه فقنط مفناایم و مااینات بندان متصنوف مي شنوند، خنود :وحدت مفهومي•
:اقسامي داردر از جمله

، مانند انسنان، اسن ، درخنت، و آ (نوع)وحدتي كه به ار ماایت تام :وحدت نواي(الف •
.نام دارد«وحدت نواي »نسبت داده مي شود 

وحنندتي كننه بننه جهت مننااوي و ذاتنني مشننترك میننان چننند ماایننت مركنن  :وحنندت جنسنني( •
، این دو قسم وحندت مفهنومي.خوانده مي شود«وحدت جنسي »نسبت داده مي شود، (جنس)

قنط بنه یعني وحدت نواي و وحدت جنسي، اختصاص به ماایات دارند، و به ابارت  دیگنر ف
.نسبت داده مي  شوند(معقولات اولي)مفاایم مااوي 



یار است، در محاورات ارفي معنناي بسن«وحدت یافتن دو یا چند چیز »، كه در ل ت به  معناي «اتحاد »•
ر نینز اسنتعمال مي شنودر ولني آنچنه در اینجنا منمنو«امكاري و تعاون »وسیعي دارد و حتي مترادف با 

.نمر ماست، فقط به  معناي فلسفي این واژه است

ا شنده اسنت ین( )، (النف)مي رود، مقصود این نیست كنه ( )و (الف)وقتي كه سخن از اتحاد دو شي ء •
اننده گشته استر امچنین مراد این نیست كه یكي از آن دو زایل شده اسنت و دیگنري بناقي م(الف)، ( )

ا چنند امچننین اسنت زماني كنه دو ین.است یا اینكه ار دو از میان رفته اند و شي ء دیگري پدیدار گشته است
طفنه دارنند، چرا كنه منزلاً احسناس و اا«واحند »انسان نسبت  به یك پدیده احساس و ااطفه یا اكس العمنل 

اطفه ار یك از آنان وجودي جداگانه دارد كه قا م به نفس اوست و ایچ گونه ارتباط وجودي با احساس و ا
كه به این دو یا چند احساس و ااطف اماننند نسنبت داده مي شنود، وحندتي اسنت«وحدت »دیگري ندارد، 

یگر، بر ازنر معاشنرت و مصناحبت افنراد انسناني بنا یكند»پس سخناني از این  قبینل كنه .مااوي و مفهومي
تعبینرات مسنامحه  آمینزي «احساسات و اواطف آنان درام مي آمیزند، ادغام مي شوند، و وحدت مي یابند 

لال دارد و بننین نیسننتر زیننرا نفننس اننر انسنناني مسننتقل اسننت و نفسننیات او نیننز از نفسننیات دیگننران اسننتق
.احساسات و اواطف انسان اا نه با ام مي آمیزند، نه در ام ادغام مي شوند، و نه وحدت مي یابند



ه  انم كه از لحام ل نوي بنه  معنناي بنر ام نشنانیدن و برنشنانیدن و سنوار كنردن، بن«تركی  »•
اع دو اجتمن»پیوستن، آمیخته كردن و مخلوط ساختن، و آمیزن و اختلاط اسنت، بنه  معنناي 

ینا چننند چینز بننه نحوي  كنه كننلا واحندي را بسننازند كنه ار یننك از آنهنا یكنني از اجنزاي آن كننل 
 ي بدون شنك، در تركین ، كزنرت اصنالت داردر یعنني شنی.ام به كار مي رود«محسو  شود 

واحد را از آن جهت كه واحد است، مرك  نمي تنوان دانسنت، بلكنه از آن  رو كنه داراي دو ینا 
خن ي در كنار نباشند سن«تعندد »و «كزنرت »البتنه تنا .چند جزء است، مي توان مرك  خواند

.ا بالقوهاز تركی  و مرك  نمي توان گفت، ممكن است تعدد و كزرت بالفعل موجود باشد ی



منزلاً .اسنت«اصنالت »یكي از تعابیر كه در الوم اجتمااي شیوع و رواج تنام دارد، تعبینر •
د؟در آیا جامعه اصنالت دارد ینا فنر:در این الوم، به  وفور، با این مس له مواجه مي شویم كه

ك بنه جامعه یا فرد، حداقل سه معنا مي توانند داشنته باشند كنه اینن«اصالت »الوم اجتمااي، 
:یكایك آنها مي پردازیم

ومناً در زمینه حقنود، ام(:اولویت و تقدم حقود و مصالح)به  معناي حقوقي «اصالت ».1•
و در پهننن حقننود اقتصننادي، خصوصنناً، ارگنناه سننخن از اصننالت جامعننه یننا فننرد منني رود، 
 آن  مقصننود ایننن اسننت كننه آیننا اولویننت و تقنندم از آن  حقننود و مصننالح جامعننه باینند باشنند یننا از

.حقود و مصالح فرد

ت امین مسن له ا سنت كنه مكاتن  حقنوقي، و الي الخصنوص مكاتن  اقتصنادي، را بنه دو دسن•
  و مكاتن«جامعنه گرایي »یا «اصالت جامعه »مكات  طرف  دار :بزرگ منقسم كرده است

.«فردگرایي »یا «اصالت فرد »طرف  دار 



جامعه گرایي و فردگرایي•

اده پاسخ ااي گوناگوني كه بنه مسن ل منذكور، كنه مهنم  تنرین مسن ل النوم اجتمنااي اسنت، د•
ه اصنالت دست اول، شامل پاسخ اایي اسنت كن:شده است، به دو دست بزرگ تقسیم تواند شد

د ر و دسته دوم، پاسخ اایي را در بنر مي گینر(گراین ااي جامعه گرا)را از آن جامعه مي دانند 
ه مي شنود بنا توجنه بنه آنچنه گفتنیم، دانسنت(.گراین ااي فردگنرا)كه فرد را اصیل مي شمارند 

كنننه آنچنننه منننان  از جامعنننه گرا ینننا فردگنننرا دانسنننتن اسپنسنننر مي گنننردد، در واقننن  تفسنننیرااي
خودسننران مفسننران نیسننت، بلكننه ضنند و نقی  گویي ااي خننود اوسننتر چرا كننه اننر دو ر ي 

.را در نوشته ااي خود وي مي توان یافت(جامعه گرایي و فردگرایي)



دو كوشن آشتي  دانده ناموفق•

مورخان الوم اجتمااي، بعضي از مكاتن  جامعنه  شنناختي را بنه انوان مكت  انایي كنه اقندام بنه•
ص، بر آشتي دادن جامعه گرایي و فردگرایي كرده اند، تلقي مي كنند، و در  این  زمینه الي الخصو

و دوركیم تأكیند مند کننند (1883ـ1818)دو مكت  ماركس، جامعه  شناس و اقتصاددان آلماني 
نقد جامعه گرایي از دیدگاه اقلي.

مه شود، این چنان كه سابقاً دانسته شد، مدااي بسیاري از جامعه  گرایان، اگر به زبان فلسفي ترج•
ار و پدیند مي آیند، كنه طبعناً آزن«جامعنه »است كه از اجتماع افراد انساني، مركبني حقیقني، بنه نام 

رد به ابارت دیگر، انسنان اا وقتني گن.خواصي دارد كه در ایچ  یك از آدمیان، قابل مشااده نیست
ام مي آیند تا زندگي اي را آغاز كنند و كارااي جمعي و اواید و مناف  آن كاراا را در میان خود 

ه، پس وحدت جامع.«جامعه »جدید به  اسم «صورت »اي مي شوند براي یك «ماده »تقسیم كنند، 
اتقنان ادله اي كه بر اینن منداا اقامنه مي كننند، امگني از.ااتباري نیست، بلكه كاملاً حقیقي است

.لازم و كافي بي بهره است 



بنان ، كنه نخسنتین  آن دو، در ز«مجتمن  »و «جامعنه »سابقاً اشاره كنردیم كنه انیچ  ینك از دو کلمنه اربني •
كتا  فارسي امروزي و دومینشان در اربي جدید متداول است، در قرآن كریم به كار نرفته استر و این

ی  از كلمنات دیگنري اسنتفاده كنرده اسنت كنه بنه ترت«گرواني از انسنان اا »شریف براي رساندن معنناي 
«قریننه »، (بننار64)«امننت »، (بننار240)«ننناس »، (بننار383)«قننوم »:كزننرت اسننتعمال ابارت اننند از

گرواني از »، بنه معناي 11این واژه دوبار، در سورة الحجرات آینه:«قوم »(.بار5)«ناس »و (بار56)
:آمده است«(و نه زنان)مردان 

ن قَوْمٍ اَسَى  نَ یَكُونُ • ینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ ما  ن نا سَاء اَ یاَ  یَُّهَا الَّذ  نْهُمْ وَلَا ن سَاء ما  ى  نَ یَكُنَّ خَیْرًا سَ وا خَیْرًا ما 
ر  نْهُنَّ شاید آن [ كهچرا]اي كساني كه ایمان آورده اید، گرواي از مردان گروه دیگري را مسخره نكنندر »ما 

روه از شاید آن گ[مسخره كنند چرا كه]گروه از ایشان بهتر باشندر و نه گرواي از زنان گروه دیگري را 
.«ایشان بهتر باشند 

اسنت كنه «(اانم از منرد و زن)گرواي از انسان اا »، واژه مذكور به معناي (بار381)در سایر موارد •
.ه استبه ااتبار یك ملاك، از قبیل خون، نس ، نژاد، خویشاوندي، و تبعیت از یك تن، واحد قلمداد شد



یكنني در امننور ااتبنناري و وضننعي و :حننداقل بننه دو معنننا بننه كار منني ر ود«قننانون »لفننم •
قنننانون ااتبننناري ینننا ».قنننراردادي و دیگنننري در امنننور حقیقننني و نفس ا منننري و واقعننني

انر »نكنه ای.مفاد جمله اي است كه صراحتاً یا التزاماً دلالنت بنر امنر ینا نهني دارد«تشریعي 
، كننه یكنني از مقننررات«راننننده اي باینند وسننیله نقلینن خننود را ازسننمت راسننت مسننیر براننند 

ي داردر ولننني اینكنننه «بایننند »و «امننر »راانمننایي و راننننندگي اسنننت، صننراحتاً دلالنننت بنننر 
بالصنراحه «اراضي موات مبناح اسنت و اركسني بخوااند مي توانند در آنهنا تصنرف كنند »

ن  و نبایند منا»:ي نیسنت، ارچنند التزامناً مي رسناند كنه«نباید »و «نهي »و «امر »دال بر 
.«مزاحم كسي شد كه در اراضي موات تصرف مي كند 



آنچه در متون دیني و منذابي منا راج  بنه امومینت مشنیت •
اراده و قضنا و قدر الهنني آمننده اسننت نننامر بننه امننین مطلنن  

:سورة حدید مي خوانیم22از جمله در آیه .است

ننیبٍَ ف نني اْ رَْ   وَ • ص  ننن مُّ ننكمُْ   لاَّ مَننا  صََنناَ  م   ف نني لَا ف نني  نَفسُ 
ننن قَبنْنل   نَ نَّبرَْ اََننار تنَناٍ  ما  یبتي بننه زمننین و بننه اننیچ مصنن»ك 

ینیم جان ااي شما نمي رسد، مگر اینكه پین از آنكه آن را بیافر
 اا و كه دلالت دارد بر اینكه مصیبت«در كتابي بوده است 

بلااناي فنردي و اجتمنااي، امگني مشنمول مشنیت و ارادة 
حت امه امور ت.تكویني الهي است و تصادفي مح  نیست

الم تقدیر و تدبیر حكیمان الهي و نمم و نمنام ضنروري ان
واقننن  اسنننت، بننندون اینكنننه جبنننر در كنننار آیننند و ارادة آزاد 
فاال انناي مختننار سننل  شننود، چراكننه ارادة خننداي متعننالي 
در ار  اراده ااي فاال ااي مختار نیسنت، بلكنه در تنراز 

.بالاتري قرار دارد



اگننر در آراي منقنننول، راج  بنننه قانونمنننندي امننور اجتمنننااي، نینننك بنگنننریم،•
م، اشننتراك درمي ینابیم كننه ر ي ایستایي شنناختي دوم و ر ي پویایي شننناختي دو

جامعننه اا در قننوانین جامعه شننناختي را به شنندت رد مي كنننند، و حال آنكننه سننه 
ر ي دیگننننننر، یعننننننني آراي ایسننننننتایي  شننننننناختي سننننننوم و چهننننننارم و ر ي 

ي از بعضنن.پویایي شننناختي سننوم، اشننتراك مننذكور را كننم  یننا  بننین مي پذیرننند
كنه ، موجنودي حقیقني، زننده و متحنرك اسنت«تناریخ »متفكران معتقدند كنه 

جسننننمي دارد، و روحنننني و اراده اي و خواسننننتي، و ازمنننني، و آانگنننني، و 
حركتني، و محركنني، و مبند ي و مسننیري و مقصندي و انندفي، و قننانوني، و

ایننننن تفكننننر، پیشننننینه اي دینننرین دارد و افلاطننننون، حكننننیم یوننننناني.نمنننامي
لیسننا ، و اگوسنتین قندیس، منتكلم و مجتهند ننامي ك(قبنل از منیلاد428ـن347)
ولتننر، شنناار و نویسنننده و.، را از پدید آورننندگان آن مي دانننند(430ـنن354)

، بنراي نخسنتین بار معرفتني را كنه اینن(1778ـن1694)فیلسوف فرانسنوي 
سننفه فل»دارننند یننا از آن دم مي زنننند، «تنناریخ »گننروه از متفكننران نسننبت به 

لسنفه ولني رواج و شنیوع اینن معرفنت، امندتاً پنس از مهنور ف.نامید«تاریخ 
.تنمري اگل و بر تخت نشستنن به دست ماركس و پیروان او بوده اس



در ارجا كه پاي ارادة آزاد انسان و تصرف اختیناري وي •
ي در خننودن یننا در پدیننده اي دیگننر در میننان بیاینند، پین بیننن
زلًا قطعي میسر نخوااد شد، مگر اینكه كسي، به طریقي و م

از راه الم غی ، از مبادي ارادة او آگناه باشند و بدانند كنه 
افت براي او در فلان زمان چه مبادي نفساني تحقق خوااد ی

چننین كسني .و از نفسن ارادة چه كاري صادر خوااد شد
میننان البتننه.نیننز در واقنن  غینن  گویي مي كننند، نننه پین بیننني

خ را كساني كه به تعلیم خداي متعالي، آینندة جامعنه و تناری
نین غینن  گویي مي كنننند، و كسنناني دیگننر كننه بننه  اسننتناد قننوا
بسیار اجتمااي و تاریخي، آینده را پین بیني مي كنند، فرد

ر، پننوی.در كتننا  فقننر تنناریخي گرت، نوشننت كننارل ر.اسننت
، بنننا تجدیننند نمر، شنننركت سنننهامى 2ترجمننن احمننند آرام،  
، بنننا اسننننتدلال اایي غیننننر از 1358انتشنننارات خننننوارزمى، 

اولاً سنننیر محتننننوم و :اسنننتدلال منننا، بینننان شنننده اسنننت كنننه
یشگویى اجتنا  ناپذیر تاریخي خراف مح  است، و زانیاً پ

ى جریان تاریخ بشرت با رون المى ینا انر رون اسنتدلال
.دیگر نا ممكن است



امننروزه روان شناسننان، النني رغم اختلافننات امیننق و فراواننني كننه بننا یكنندیگر دارننند،•
امنل امگي مي پذیرند كه در شكل گیري الي الخصنوص تحنول شخصنیت انسنان، دو ا

، بننه انوان اننواملي اصننلي، دخالننت دارننندر و غالبنناً دو اامننل «محننیط »و «ورازننت »
انركس كننه در درون .را نینز مي افزاینند«وجندان اخلاقنني »و (سنن)«گذشنت زمنان »

لم خود به تأمل بپردازد و حالات رواني خوین را مورد توجه وتعمق قرار داد، به ا
حضننوري، مي یابنند امننوري كننه از ویژگي انناي روحنني ان به شننمار مي رودكسنناني كننه 

لمنداد كمابین به اصنالت جامعنه مي گراینند سنعي مي كننند تنا بنا انندك و نناچیز ینا انیچ ق
.نندكردن ازر اوامل دیگر شخصیت ساز، آدمي را یك سره معلنول اجتمنااي وانمنود كن

یكنني از اسننتدلالاتي كننه اینننان بننراي ازبننات منندااي خننود دارننند، ایننن اسننت كننه اساسنناً 
ا و شخصیت فرد، ساخت جامعه است، چراكه فرد، ام در حدوث و پیداین، ام در بق

ن فنرد در پني آمینز.ماندگاري، و ام در استكمال و پیشرفت، راین جامعه خوااد بود
رك جنسي پدر و مادري پدیند مي آیند و پناي بنه ارصن دنینا مي گنذارد، كنه زنندگي مشنت

دارنند، از ااضنناي یننك جامعننه واحدننند، و بننر طبننق فراننن  نمننام ارزشنني آن جامعننه 
ل امچننین، اگنر پنس  از تولند بنه حا(.حندوث)ازدواج كرده اند و تشكیل خانواده داده اند 

، خنود رانا شنود و جامعنه، یعنني پندر، منادر، بسنتگان، نزدیكنان، و سنایر افنراد جامعنه
د نیازانناي طبیعنني، زیسننتي، و مننادي او را مرتفنن  نسننازند، نمي تواننند بننه حیننات خننو

و بنالاخره اگنر از دسننتاورداا و اندوختنه ااي المني و معنننوي(.بقنناء)اسنتمرار بخشند 
(.مالاسننتك)جامعنه محننروم بماننند، قنادر نیسننت كننه راه رشنند و تعنالي را بیابنند و بپوینند 

جامعننه، حننداقل در اوضنناع  و احننوال كنننوني بشننر، مقنندم بننر فننرد و سننازندة شخصننیت 
.اوست



ود تقلید، اگرچنه اامینت و ضنرورت مؤكند دارد، مي توانند دسنتخون آفنت شن•
و احیاننناً بننراي مقلنند، موجنن  خسننارات امننیم مننادي و مخصوصنناً معنننوي 

مي دانننند، یعننني «اننندامواره »كسنناني كننه وحنندت جامعننه را وحنندتي .گننردد
گارنند، نسبت فرد به جامعه را چنون نسنبت یاختنه اا ینا ااضنا بنه پیكنر مي ان

كنند نمي پذیرند كه فرد بتواند بر خلاف مسیر و جهنت حركنت جامعنه حركنت
اي شنك نیسنت كنه یاختنه اا و ااضن.و حتي جامعه را تحنت تنأزیر قنرار داند

مختلننف بنندن، ارچننند تفاوت انناي سنناختي و كنناركردي فننراوان دارننند، در 
وضنن  و حال طبیعنني بننا امنناانگي كامننل كننار مي كنننند و بننا مجمننوع كارانناي 

رین و اساسني ترین و مهم تنرین، وسنی  ت.خود، ادف كل بدن را تأمین مي كننند
 تواننند در امیننق ترین، و پاینندارترین و ماننندگارترین تننأزیري كننه یننك فننرد مي

جامعننه اي داشننته باشنند و بننه  وسنننیله آن زننندگي رواننني و انسنناني افنننراد آن
جامعنننه، ننننه زنننندگي زیسنننتي و حینننواني آننننان را متحنننول سنننازد، تنننأزیر در 

اور آن جهننان بیني و ارزن گننذاري آن جامعننه، یننا بننه  تعبیر دیگننر، تننأزیر در بنن
.جامعه است

در جامعنننه اا از این ننننوع بنننوده اسنننتر و (الینننه السنننلام)تننأزیر انبیننناي الهننني•
ت و جانشننینان و پیننروان آنننان نیننز باینند فعالیت اایشننان را متوجننه ایننن جهنن

.متمركز در این كانون كنند



اننند، «نننوع »درسننت اسننت كننه از لحننام زیست شناسنني، امننه انسننان اا از یننك •
بنندین معنا كنننه بنننین آننننان تولیننند مزل، انننم ممكنننن اسنننت و انننم با نتیجنننه، ولننني 

حتنني تفاوت اناي میننان آنننان بسننیار برجسنته و چشننمگیر اسننت، به گونه اي كننه
سنان اا تفناوت مینان ان.نقن سرانگشتان ار دو انسان نینز بناام فنرد مي كنند

بنننه مرات  وسنننی  تر و امینننق تر از تفننناوت پوسنننت ااي آننننان و تفاوت اننناي
بسنیار فیزیكي و زیستي شان است، چراكنه از لحنام سناختمان روانني نینز كنه

اني مهم تر است، چنان متفاوت اند كه صاح  نمران بنر اینن ااتقادنند انر انسن
خننناص خنننود را دارد، یعنننني مجمنننوع نفسنننانیات انننیچ دو «روان شناسننني  »

ضن  واضنح اسنت كنه افنراد ینك جامعنه از لحنام و.انساني كاملاً مشابه نیست
.رنننداجتمننااي، ومیفننه اجتمننااي، و پایگنناه اجتمننااي بننا یكنندیگر تفنناوت دا

وضننن  اجتمنننااي توانگرزادگنننان بنننا وضننن  اجتمنننااي فرزنننندان فقنننرا فنننرد
مقصنود )مي كند، یعني از  حیث امكانات زندگي با یكدیگر تفاوت انایي دارنند

از امكاننات زننندگي، مجمننوع توانایي اناي یننك فننرد اسنت بننراي برخننورداري
از مزایاي زنندگي، امچنون زننده مانندن، حفنم سنلامت، تحصنیل النم، كنار
و دلپننذیر، درآمنند كننافي، تحصننیل قنندرت، ، آسنناین، رشنند، اافیننت، امنیننت

(.آزادي



ر را به معننایي انامْ بنه كار مي بنریم كنه شنامل اسنت بن«فران  »ما در اینجا، •
قلي الوم، اام از الوم اقلي مانند ریاضیات و منطق، الوم تجربي، و الوم ن
م، ماننند صنرف ونحو و تناریخ، و بننر فلسنفه، ارفنان، دیننن، اننر، ادبینات، كننلا

ارف اخلاد، فقه، نمام ااي ارزشي حقوقي، اخلاقي، دیني، و زیبایي شناختي،
ن ایننن معنننا بسننیار نزدیننك و شننبیه اسننت بننه نخسننتی.و اننادات، و آدا  و رسننوم

، توسنط تنایلور ارا نه گردیند و 1871، كنه در سنال «فرانن  »تعریف المي 
«فراننن  »در اینن تعریننف، .اننوز كمننابین منورد قبننول جامعه شناسنان اسننت
ت، مشنتمل بنر داننن، ااتقنادا»به انوان كنل مركبني درنمنر گرفتنه شنده اسنت 

انر، حقود، اخنلاد، رسنوم و امنه توانایي انا و اناداتي كنه ینك فنرد بنه انوان 
.«اضوي از جامعه كس  مي كند 



ه در جامعه و تاریخ ایچ نیروي مناوراء الطبیعي، وجنود و تنأزیر ننداردر چراكن•
محرك محرك جامعه و تاریخ نیز، مانند:وجود با ماده یكي استر و زانیاً :اولاً 

انسنان اا، خنود، .ار متحرك دیگري، امان تناق  موجود در درون آن اسنت
بنه  البته انسان اا تاریخ خود را اوسناكانه و.سازندة جامعه و تاریخ خوین اند

مقتضنناي آرزواننا، آرمان اننا، و خواسننته ااي خننود نمي سننازند، بلكننه براسنناس 
تحننولي قانونمندانننه و اوضنناع و احوال مننادي مي سننازند و آنچننه به منزلنن مبنننا یننا

ردم زیربناي ار جامعه است، مجمواه قواي مولد و مناسبات تولیدي در بین م
ساسني این واقعیت اقتصادي، جنبه زنانوي و تبعني نندارد، بلكنه اولني و ا.است
.امین واقعیت است كه امه پدیدارااي اجتمااي را رابري مي كند .است



.برسنداز دیدگاه اسلامي ادف از آفرینن انسان این است كه او با افعال اختیاري خنودن بنه اسنتكمال•
دینت از این نمرگاه، ادف نهایي، تقر  به خداي متعالي است و ادف متوسط كسن  رضناي او و ابو

آنهنا را خداي متعالي براي اینكه انسان اا را بهاین اانداف نزدینك تر كنند و وسنایل تحقنق.و بندگي وي
ط یكني سننت اندایت توسن:ي دارد كه اصنیل ترین آنهنا دو سننت اسنت«سنت ااي مطلق »فراام سازد، 

.انبیا، و دیگري سنت آزماین

بنه اجتمنااي سنت ادایت، معنایي بسیار انام تر و كلي تنر دارد كنه البتنه جن:سنت ادایت توسط انبیا.1•
ننندارد، بلكننه مربننوط بننه تنندبیر سرتاسننر جهننان اسننتي اسننتر و آن ایننن اسننت كننه خننداي متعننالي امننه 

:موجودات را ادایت فرموده است

ي  اَْطني كُنلَّ شَنيْءٍ خَلْقنَهُ زنُمَّ اَندي • پروردگنار منا كسني اسنت كنه بنه انر چینزي »ر (50طنه، )رَبُّناَ الَّذ 
.«و سپس آن را ادایت كرد [ارچیزي را آفرید]آفرینن آن را داد 

صنرفاً امچنین سنت ادایت، معنایي محدودتر و كم دامنه تر دارد كه آن نیز جنبه اجتمااي نندارد، بلكنه•
 وسنیله داراي جنبه فردي استر و آن این است كه خداي متعالي به یكایك انسان اا اقنل داده اسنت تنا به

.آن كمابین حقایق را دریابند و خو  و بدرا از ام تمییز داند

.«راابر شدیم [راه خیر و راه شر]را به دو راه روشن [انسان]و او »ر (10بلد، )وَادََینْاهُ النَّجْدَینْ  •



كهاستقراراینبرالهيارادةكهاستاینآورد،به حسا مستقلواصليسنتيراآنمي توانكهدیگر،سنت•
واراديتفاوت اايوانسان ااارادةدایرةازخارجوطبیعيتفاوت اايازاامتفاوت اایي،انسانيافراددر میان
اراايكحتيكهنكنیمفرامون.شوندآزمودهیكدیگرتوسطآدمیانتاباشدداشتهوجودخودانسان اا،افعالحاصل
تكوینيادةارتعلقبه ابارت دیگر،استرالهيتدبیروتقدیروقضا و  قدرمشمولكاملاً انسان اانیزاختیاروارادي
ناشي ازهكتفاوت اایيحتيبنابراین.نداردفعلآنبودنآزادانهومختارانهبامنافاتيایچ گونهفعل،یكبهالهي
ارچندباشد،نآزمایوسیلهكهاستآمدهپدیدبدین سب واستالهيتكوینيارادةمتعلَّقاستآدمیاناختیاريافعال
:آناننداردبودنمس ولوآنهاپدید آورندگانبودنمختاربامنافاتيآنهابودنآزماینوسیله

ُ شاءَ وَلَوْ • ً لَجَعَلَكُمْ اللا دَةً  مَُّ نْ واح  یبَْلُوَكُمْ وَلك  امتیكراشمامي خواستمتعاليخداياگر»ر(48ما ده،)آتاكُمْ ماف يل 
.«بیازمایدتان استدادهشمابهآنچهدربارهتا[نكرد]وليمي كرد،

یبَْلُوَكُمْ دَرَجاتٍ بَعٍْ  فَوْدَ بَعضَْكُمْ وَرَفَ َ • بربه مرات راشماازپاره اي[متعاليخداي]»ر(165انعام،)آتاكُمْ ماف يل 
.«كند آزمایشتاناستدادهشمابهآنچهدربارهتادادبرتريدیگرپاره اي

ذَ دَرَجاتٍ بعٍَْ  فَوْدَ بَعْضَهُمْ وَرَفعَْنا• ً بَعضُْهُمْ ل یتََّخ  یااسُ بَعْضا بربه مرات راآنانازپاره ايما»ر(32زخرف،)خْر 
.«گیرند به كاررادیگرپاره ايایشان،پارةتادادیمبرتريدیگرپاره اي



يشخصیتووحدت،وجود،دارايجامعهكهمي شودگفته ایمدانستهسابقاً آنچهاز•
جهوآن،ااتباريشخصیتووحدت،وجود،ملاكونیسترافرادازمنحازوحقیقي
امهدمي توانكهمي دانیممكتبيودینتنهارااسلاممااز آنجا كه.استآنافراداشتراك
وفرديازاامواملي،اخلاقي،واقیدتي،ازاامرا،انسان اامشكلاتومسا ل

وحلوجهبهترینبهاخري،ودنیويازاامومعنوي،وماديازاامواجتمااي،
تضمینوتأمینرامردممصالحجمی كهاستقادرانقلابيتنهاكهمعتقدیمكند،رف 
كهلابيانقیعنياستراسلاميانقلا نیاوردپدیدجدیدمشكلاتومسا لخود،وكند
ماسلامقدسدینارزن گذاريوجهان بینيازبلااستزنا،خود،وجوهوابعادامهدر
انقلابيامنماار مي تواندانقلا ،پیروزي ازپسكهآفاتي.كندت ذیهوبگیردمایه
قسمدوبراول،تقسیمدرافكندبه خطروكندتهدیدراآندواموبقا،زبات،وشود
.درونيوداخليآفاتوبیروني،وخارجيآفات:است



.استاد گرامد امیدوارم بپذیرید •
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